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 یان،وهاب یتنو به روا ینگاه
 یتوهاب از یشپ نجد   از

 *محسن عبدالملکی

 چکیده
تاریخ نجد را به دو برهه قبل و بعد از قدرت یافتن محمـد بـن عبـدالوهاب  ،مورخان وهابی

کنـده از شـرک و کفـر تقسیم کرده اند. آنـان همـواره از نجـدی پـیش از وهابیـت، تطـویری آ
ایـن پـژوهش، دهنـد. کنند و نجدی پس از وهابیت را تابناک و توحیدی جلوه مـیترسیم می

امـا در  ،تبیین ماهیت روایت وهابیان از نجـد اسـت؛ ایـن روایـت بـه اـاهر تـاریوی اسـت
فرد آنان در بـاب توحیـد و شـرک ای برآمده از خوانش و باورهای منحطربهمقوله ،حقیقت

روش اعتقادی را برگزید. اثبـات اعتقـادی بـودن ایـن  ،رو برای وارسی آن بایداز این ؛است
در دو محــور  ،تحلیلــی ـ  روش توصــیفیای بــههــای کتابوانــهدآوری دادهبــا گــر  موضــوع

پذیر است؛ دقت در قرائن زمانی و مکانی، تامـل در علـل و معیارهـای حـاکم بـر امکان
 له است.ئنشانگر اعتقادی بودن این مس ،روایت وهابیان از نجد

گفتمــان  محمــد بـن عبــدالوهاب، یـت،وهاب یــت،نجـد، نجــد قبـل از وهاب ها: کلیددواهه
 غنام. ابن

  

                                                 
 .شناسی یتابوهتوططی  یدکتر   *
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 مقدمه

شدن وهابیت و ستایش این حرکت، با شور و شـعفی  وهابیان برای تاکید بر اهمیت پدیدار
انـد. تاریخ نجد را به دو برهه قبل و بعد از محمد بن عبدالوهاب تقسیم کـرده ،ناپذیروصف

قسیم قـرار سعود را محور این تپیمانی محمد بن عبدالوهاب و آلو هم ،ق0053آنها سال 
بـه مثابـه مکـه پـیش از بعثـت  ،قبل از سـربرآوردن محمـد بـن عبـدالوهاب ،اند. نجدداده

، مـرداب شـرک و المـت اللـهمکه پـیش از بعثـت رسـول 0.است اللهرسول
جـا آوردن حـ ، طـوا  بـه 9.الاسـلام بودنـدمردمانش مبتلا به نواقضتمام  2.جاهلیت بود

گرفتـار آمـده  ،چراکه در شرک جلی و کفـر اکبـر ؛داشت. برای آنان هیچ سودی ن.کعبه و.
مکـه سـیاه و  ماننـد ،یـابی اوبودند. نجدی پیش از سربرآوردن محمد بن عبدالوهاب و قدرت

، بـه تـدری  نـور توحیـد و اللـهچنانکـه پـس از آمـدن رسـول ،در مقابـل ؛تاریک بود
با  ،مردم نجد نیز .ل کردیکتاپرستی در مکه، مدینه و دیگر مناطق تابید و المت شرک افو 

 ؛توانستند موحـد باشـندها از جهنمی شرک رهایی یافته و پس از مدت ،اعلان آیین وهابیت
 ،سـونقطه پایان اسـت و از یـک ،سویابی آیین محمد بن عبدالوهاب از یکقدرت ،بنابراین

ان نجـد نقطه پایـ ،نقطه آغاز. در پنداشت وهابیان، فائق شدن آیین محمد بن عبدالوهاب
آغـازگری نجـد  ان نیـز،البتـه همـ ؛دارالکفر و گرفتار آمده در قهقرای جاهلیت و شرک اسـت

  4تابناک و دارالتوحید است.

                                                 
 .35، صالأديان و الجماعات الدينية في نجد حتی ظهور الدعوة السلفية ،عبدالرحمن . شقیر،1

کنـد و فراینـد شـناخت و پـذیرش را روان و سـاده چیزی را زیر پوشش تطویر دیگری توصیف می ،آرایه ادبی تمثیل و تشبیه». 2
 ؛به بوشی از دستور زبان مورخـان وهـابی مبـدل شـده اسـت ،اسلامسازد. تشبیه نجد پیش از وهابیت به جاهلیت پیش از می

رسـد. آنـان نظـر نمـیبه پذیرامکان ،که برای بسیاری از وهابیان، خارج از این تشبیه و تمثیل اندیشیدن درباره تاریخ نجدطوری
د که مسلمانان از جاهلیـت پـیش داننمی .این قدرت را دارد که با مردم سون بگوید ،دانند که جاهلیت پیش از اسلامخوب می

آمیـز کـار توصـیف نجـد پـیش از وهابیـت و تبیـین همسـانی آن بـه عطـر لذا با بیانی بسیار اغراق ؛از اسلام ترسی عمیق دارند
-زیر پوشش تطویر ذهنی مسلمانان از جاهلیت پیش از اسلام سـعی کـرده ،اند. وهابیانجاهلیت پیش از رسالت را دنبال کرده

 .«قدرتمند و واقعی جلوه دهند ،بندی خاصشان از نجد پیش از وهابیت راو صورتایده  ،اند

الاسلام محمد بن عبدالوهاب بـا آننـه نواقض .الاسلامی که محمد بن عبدالوهاب ترسیم کرده مقطود استالبته نواقض». 3
 .«ی داردهای جد تفاوت ،بیان شدهکتاب الردة و اسباب ارتداد سنت در که از سوی عالمان اهل

 .072-079، صسوابق عنوان المجد فی تاريخ نجد عثمان، بشر،. ابن4
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مورخ هوادار وهابیـت در  0 ،ق(0885بار توسط حسین بن غنام)بندی اولیناین تقسیم
کنـدترسیم تطویر اسلام غربت 2ابداع شد. تاريخ نجدکتاب  ه از شـرک و زده و مسلمانان آ

غنام از البته ایجاد تغییر توسط آیین وهابیت، نوعی نگاه و ادبیات آخرالزمانی است که ابن
 ،عنوان مثـالبه ؛آن بهره برد. برخی از مورخان نجدی، این تقسیم را به آثار خود راه ندادند

 ت.اس مهمترین رخدادهای نجد را موتطرا ذکر کرده ،در تاریخ خود ،ق(0875لعبون)ابن
پیمـانی از تفـاهم و هـم ،ق0053تنها تقسیم فوق را نـدارد، بلکـه در حـوادا سـال وی نه

 محمد بن سعود و محمـد بـن عبـدالوهاب یـادی نکـرده اسـت. محمـد بـن عمـر فـاخری
یـک هیچغنام رنگ نگرفته است. فاخری بهاز گفتمان ابن ،لعبونابن مانندق( نیز 0883)

شاره نکرده است و مطلبی دال بر تقسیم تـاریخ نجـد بـا ا ،ق0053از حوادا و وقایع سال 
نگـاه و ادبیـات  ،اما پس از آن 9؛شودمحوریت اعلان دعوت وهابیت در کتاب او دیده نمی

تی رایـ  در میـان مورخـان وهـابی مبـدل شـده و نفـوذی ابن غنام به تدری  به الگـو و سـن 
ناپذیر نزد وهابیان امری مسلم و خدشهاین تلقی از نجد  ،اکنونکه تا جایی 4؛اندازه یافت بی

گـر و است و به مثابه علت اصلی سربرآوردن محمد بن عبدالوهاب در قامت فردی اصلاح
 1شود.برشمرده می ،مجدد

                                                 
اولین کسی بود که شرح مفطلی از زندگی و اقدامات محمد بن عبـدالوهاب و دولـت سـعودی  ،ق(0885حسین بن غنام )». 1

بلکـه بوـش  ؛و تنهـا تـاریخ نبـودالبتـه نوشـته ا ؛ارائه کرده است ،ق0808تا  0059های اول و ماجراهای رخداده در میانه سال
روضةة غنـام کتـاب خـود را نبـصر  گزارش همدلانه از عقیده محمد بن عبـدالوهاب شـده اسـت. ا ،غنامفراوانی از کتاب ابن

پـس از  ؛شـودغنـام یـاد مـیالبته اکنون با عنوان تاریخ نجد ابـن ؛نامید الافکار لمرتاد حال الامام و تعداد غزوات ذوی الاسلام
کتاب عنوان المجد فی تةاريخ نجةد  ،مهمترین تاریخ نجدی همدل با محمد بن عبدالوهاب و البته معتبر نزد وهابیان ،نامغابن

خاتمـه  ،ق0837شـروع کـرده و در سـال  ق،0053بشر کتاب خود را با شـرح حـوادا ق( است. ابن0895اثر عثمان بن بشر )
یوضح ابن بشر من مقدمته للکتاب الأسـباب و الـدوافع »ن یاد کرده است: بشر چنیداده است. یکی از نویسندگان وهابی از ابن

التی حملته علی کتابة تاریوه و من أهمها ... إعجابه بدعوة الشیخ محمد بـن عبـدالوهاب و جهـود الإمـام محمـد بـن سـعود و 
ایـن عبارتهـا در نهایـت وضـوح بـر « فهو من اشد المعجبین و المویدین للدولة السعودیة»در جای دیگر نوشته است: او  ؛«أبنائه

السجل العلمي لنةدوة المةخرع عامةان بة  علی،  ،خالدی) ؛«شیفتگی و سرسپردگی ابن بشر به وهابیت و آل سعود دلالت دارد
 .(37-33، صبشر

 .07، صتاريخ نجد ،حسین غنام،بنا. 2

 .075، صتاريخ الفاخری ،. فاخری، محمد بن عمر 3

 .87گاهی از درون و برون به تاریخ و هویت در عربستان سعودی، صن ،. حائری قزوینی، یاسر4

فإنَ  الشیخ محمد بن عبد الوهاب اهر في عطـر »داعش این روایت مورخان وهابی از نجد را پذیرفته و بازنشر داده است: ». 5
تْ فیه البدعُ والوُرافات، وخاصةً في الجزیرة العربیـة، التـ ي کانـت تمـوج آنـذاك بتعظـیم الأحجـار انتشر فیه شرك القبور، وتفَشَ 
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 ،سـون در ایـن اسـت مـل اسـت.أاین تطویر از نجـد محـل ت ،برای موالفان وهابیت
زیـر سـوال  ،نظر به اَسناد تاریویاند این روایت وهابیان را با منتقدان وهابیت تلاش کرده

سعی  ،با غلوآمیز خواندن روایت وهابیان ،البته برخی از مورخان معاصر سعودی هم ؛ببرند
 0اند درباره بوشی از روایت وهابیان تردید کنند.کرده

تـا حـدودی قابـل تحسـین  ،های موالفان و مورخان معاصر سـعودیهمه این تلاش
چراکـه روایـت وهابیـان از نجـد،  ؛کننـده و نادرسـت اسـتراهاما به مقدار زیادی گم ؛است

روایـتش از نجـد صـرفا یـک گـزارش  ،کنـدکارانه است. وهابیت وانمـود مـیاقدامی فریب
تـر نشـانگر معلـلی عمیـق و که این موضوع از مقوله تاریخ نیسـتدر حالی ؛تاریوی است

جسـت؛ چراکـه جـنس ایـن لای متـون تـاریوی حل این معلل را نبایـد در لابـهراه .است
بشر در ایـن غنام و ابنابن مانندنگاران نجدی ست. تاریخا موضوع ایدئولوژیک و اعتقادی

آنـان  .انـدهای ایدئولوژیک نبودهدنبال روایتی عینی، بدون غرض و عاری از قالبمقوله به
غیر از ایـن  ،یاساسا نباید از چنین افراد و اندهای وهابیت بودهدنبال برساختی از ارزشبه

 را انتظار داشت.
                                                 

والأشجار، والاستغاثة بالمقبورین والآثار، والذبح للسادة، والنـذر لوولیـاه، وغیـر ذلـ  مـن أنـواع الشـرك. فحمـل الشـیخ أمانـة 
عوة، وتطدی لهذه الشرکیات والبدع ی واجب الدَ  گرفتـه  عقاید محمد بن عبدالوهاب توسط داعش مورد تقلید قرار .«البلاغ، وأدَ 

 توسط یکی از نهادهای نشر داعش موسوم به مکتبـة الهمـة بـاز نشـر شـده کشف الشبهات محمد ب  عبدالوهابکتاب  است.

ای است که مکتبة الهمة بر این کتاب نوشته و در سومین صفحه از این کتاب آمـده اسـت. عبارت فوق بوشی از مقدمه است.
دستمایه داعش بوده و نهادهـای تبلیغـی داعـش همـواره ایـن ، آوردن اسلام از غربتداری تغییر و بیرون داعیه اینکه علاوه بر

اند. دابق، خلافت، غربت اسلام تنها بوشی از کلمات و پیامهای آخرالزمانی بـود کـه نوع از ادبیات آخرالزمانی را استفاده کرده
 .«شد تا هد  و راه خود را توجیه کننددر میان هواداران داعش تبادل می

عبدالله صالح العثیمین از جمله مورخان سعودی است که به غلو و مبالغه صورت گرفته دربـاره تـاریخ نجـد اعتـراض کـرده ». 1
نـه بیشـتر.  ،اطـلاع و دچـار شـرک بودنـدهای دینی بـیتنها مناطق اندکی از نجد نسبت به آموزه است. العثیمین معتقد است:

غنام، در مورد وضعیت دینـی مـردم زمـان محمـد بـن از نظر او، ابن ؛دانداعتمادی نمیغنام را مورخ قابلابن ،حمد الجاسر نیز
برده و لذا در تاریخ بشر پیهای ابناساس بودن ادعارو است که مستشرقین نیز به بیاز این ؛نمایی کرده استعبدالوهاب، سیاه

های تـاریوی در مـورد آمیز بودن گزارهمد بسام نیز به مبالغهدانند. احبشر را قابل اعتماد نمیمحمد بن عبدالوهاب، مطالب ابن
هرچنـد تـا حـدودی مفیـد  ،کند. ایـن مطالـب و سـونان محققـینوضعیت دینی مردم پیش از پیدایش آیین وهابیت، اشاره می

ابیـان در قامـت کـه ادعـای وهتا زمـانی ؛لکن از نظر نویسنده اشکال اصلی سون وهابیان را مورد توجه قرار نداده است ،است
اسـماعیل احمـد،  ،یاغی) ؛«ای تاریوی نادیده گرفته شود، این مشکل در اندازه واقعی آن رویت نشده و چاره نوواهد شدلهئمس

نجةد ببيةل ظهةور الشةيخ محمةد بة  عبةد عبداللـه صـالح،  ،عثیمـین(؛ )ابن075-077، صالعالم العربی فی التاريخ الحديث
ناصـر بـن إبـراهیم،  ،تویم)؛ (075-077، صالعالم العربی فی التاريخ الحديث ،اعیل احمداسم یاغی،)؛ (94-95، صالوهاب

الشةيخ محمةد بة   ،عبداللـه صـالح عثیمین،بنا) (؛02، صالشيخ محمد ب  عبدالوهاب حياته ودعوته في الرؤية الاستشرابية
 .(09-85، صعبدالوهاب حياته و فکره
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نزاع بر سر این نیست که تطویر وهابیـان از نجـد، موهـوم بـوده یـا حقیقـی  آیـا در واقع 
کار  آیا گناه نجدیان کمتر از مجازاتی بـوده کـه وهابیـان بـرای اند یا گناهگناه بودهنجدیان بی

جـد و زمانـه معینـی نبـوده و اند یا خیر  چراکه روایت وهابیـت، محـدود بـه نکرده تعیینآنها 
در واقع این تطـویر از نجـد، پیامـد تفسـیر ابـداعی وهابیـت از توحیـد و  ؛هویت تاریوی ندارد

این تفسیر معیار سنجش قـرار بگیـرد پیامـدی  ،ای از زمان و مکانشرک است و در هر نقطه
کنده از شرک  عنوان نجدی چیزی به ،عبارت دیگربه 0؛جز دیوسازی از موالفان وهابیت ندارد آ

نجـد  ؛اصـالت و حقیقـت نـدارد ،گر حرکت فکری و خشونت رفتاری وهابیت باشـدکه توجیه
کنـد  آیـا نجـد و هـر توحیـد اسـت را نقـض مـی یا تاریوی دارد، اما اینکه چه چیزی شرک و

بـه تفســیر وهابیـان از توحیــد و شــرک  ،منطقـه دیگــری در شـرک گرفتــار آمـده بــود یـا خیــر
باورهــا و کردارهــا بــا توحیــد ســازگار و از  کیــســتگی بــه ایــن دارد کــه کــدامگــردد و ب بــازمی

ناسازگار با توحیـد قلمـداد  ،باورها و کردارها ک ازیتطویب و تجویز انگاشته شود  و کدام قابل
فرد وهابیان از توحید و شرک است که در پس ایـن مـاجرا شود  در حقیقت تفسیر منحطربه

  له روایت وهابیان از تاریخ را حل و فطل کرد.ئون توجه به آن، مستوان بدو نمی 2پنهان شده
سـه مؤلفـه اساسـی و مـوثر در شـناخت حقیقـت نجـد پـیش از  ،زمان، مکـان و معیـار

تـوان می ،وهابیت است. با اندکی توضیح درباره این سه مؤلفه و قرار دادن آنها در کنار هم
در توضـیح مؤلفـه  ؛ائل تـاریوی نیسـتگزارش وهابیان از نجد، از جـنس مسـ ،اثبات کرد

منحطـر بـه نجـد نیسـت.  ،مکان، این مطلب مورد توجه است که نگرش و روایت وهابیان
کار رفته، برای دیگر مناطق و شهرها دقیقا همان ادبیاتی که درباره نجدی پیش از وهابیت به

د که اساسا ایـن دهدست میاین نتیجه را به ،نیز استودام شده است. توجه به مؤلفه زمان
                                                 

آننـه علـت اسـت.  جای علـت و معلـول عـوض شـده ؛ در واقعف بزرگ رخ داده استچند تحری ،در روایت وهابیان از نجد». 1
نجـد موهـوم و سـازگار بـا ایـن خـوانش  ،فرد وهابیان از توحید و شرک است و آننه معلول اسـتبهاست نگاه و خوانش منحطر
انطبـاق بـا ویر نجد موهوم قابـلاما نجد حقیقی از نجد موهومی وهابیان بیگانه و متباین است. تط ؛خاص از توحید و شرک است

نجدی موهـوم را حقیقـی جلـوه داده و  ،نجد حقیقی نیست. وهابیان برای مشروعیت بوشیدن به تحریفات و جنایات خود ناچارند
تـر از سـیاه و بـه مراتـب بـدتر ،عنوان علت اصلی تکفیر و اقدامات وهابیان معرفی کنند. بگذریم از اینکه نجد پس از وهابیتبه

 .«پیش از آن است نجد

، العةرب والفکةر التةاري یعبداللـه،  ،عـروی) ؛«عبارت دیگر قرار است این روایت، عقایـد وهابیـان را بـه جریـان بیانـدازدبه». 2
 .(878ـ875، صالوهابية بي  الشرك وتصدع القبيلة ،خالد دخیل،)؛ (24ص
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محمـد بـن سـعود  منحطر به یکی دو دهه مانده به تفاهم محمد بن عبدالوهاب و ،روایت
پـس از  ؛دهـداین موضوع پشت پرده و نگرش فرازمانی وهابیان را بیشتر نشان می .نیست

تـوان از با درک معیار این اطلاق و قرار دادن آن در کنار دو مؤلفه پیشین، قاطعانه می ،آن
هر یک از این سه  ،اریوی بودن این ایده وهابیان سون گفت. اکنون وقت آن رسیدهغیرت

مؤلفه را با استفاده از سونان وهابیان تبیین و بررسی کرد. تذکر این موضوع لازم است که 
ذیل یک عنـوان  ،این دو جهت پیوستگی معنوی جدی میان مقوله زمان و مقوله مکان،به

 .اندو در کنار هم ذکر شده

 مؤلفه زمان و مکان . 1
 نشـینان وآمـدن تمـام و کمـال بادیـه ها مبنی بـر گرفتـارحتی اگر صحت برخی از گزارش

مردمان نجد به اوهام، خرافات، سـنن سـیئه و رفتارهـا و باورهـای شـرکی صـحیح باشـد، 
بلکـه نجـد نقطـه آغـاز  0؛توان سون وهابیان را تنها در حطار نجد ارزیابی کـردبازهم نمی

رو یکـی از ایـن؛ شودها بازنمایی میها و مکانتطویر نجد در سایر زمان ،ت و خیلی زوداس
تاریوی بودن مسئله نجد، توجه به دو مؤلفه زمان و مکان  های ساده برای اثبات غیراز راه

-هـا و زمـانزمان دو فهرست از سونان وهابیان درباره مکاناست. بر این اساس باید هم

تطـویری پـر از شـرک و  ،های پیروان محمـد بـن عبـدالوهابکه در نوشتههایی تهیه کرد 
 تطویر نجد از آنها ترسیم شده است.  مانندکفر، 

 سنگ با نجد در سخنان وهابیانالف: فهرست مناطق و شهرهای هم
نجد پیش از وهابیت،  مانند ،اسامی مناطق و شهرهایی که در نظر وهابیان ،در این بوش

اند ذکر خواهد شد. تهیه این فهرست، حتی اگر تنها یک مطداق فر بودهمملو از شرک و ک
سادگی انحطار روایت وهابیان دربـاره نجـد را خواهـد شکسـت. غیرنجدی داشته باشد، به

گـاه از سـوی هـم دربـاره منـاطقی کـه هـیچبندی درباره نجد، آنعدم انحطار این صورت
                                                 

لکن با تفسیر نادرست از توحیـد و  ؛لاح آن بایسته استچناننه نجد گرفتار شرک شده باشد، اقدام علمی و عملی برای اص». 1
جایگزین شدن جامعـه مطلـوب  ،رواز این ؛توان چشم انتظار اصلاح بودضابطه، نمیدنبال آن اقدامات نامشروع و بیشرک و به

 .«تواند تغییر جاهلیتی به جاهلیت دیگر محسوب شودوهابیت در جای نجد پیش از آن، می
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از آنها ارائه نشـده، نشـانگر آن اسـت کـه  آلود و کفرآمیزمورخان غیروهابی تطویری شرک
 روایت وهابیان محل تامل و تردید است.

عطر با محمـد بـن عبـدالوهاب، در مورخ هوادار و هم ،ق(0885حسین بن غنام )م  
الفطل الاول فی بیان ما جری فـی تلـک الازمـان »کتاب تاریخ نجد، فطل اول را با تعبیر 
« جـد و الحسـا و غیرهمـا ممـا یلیهمـا مـن البلـدانمن الشرک و الللال و الطغیان فـی ن

احسـاه و دیگـر منـاطق را آشـکارا و بـدون اسـتثناه در  ،غنام با این تعبیـرنامیده است. ابن
کندگی از شرک و کفر روشن اسـت کـه گرچـه نـام حجـاز،  ؛همسان با نجد خوانده است ،آ

عبـارت و عمـوم واژه ذیـل ایـن  شـانتمـامامـا  ،شام، عراق و یمن در ایـن عبـارت نیامـده
منـاطق را از ایـن عمـوم خـارج کـرد.  دلیـل ایـنتـوان بـیند و نمیهست "وغیرهما" مندرج

بابی با عنـوان "حـال المسـلمین قبیـل قیـام الشـیخ محمـد بـن  ،غنام در همین کتاب ابن
کان أکثر المسلمین فی مطلـع »عبدالوهاب بالدعوة" گشوده و در سرآغاز آن نوشته است: 

یعنی در سرآغاز  0؛«ثانی عشر الهجری قد إرتکسوا فی الشرک و إرتدوا إلی الجاهلیةالقرن ال
لبـاس شـرک بـر تـن  (،اعم از ساکنان نجد و دیگر منـاطق)قرن دوازدهم اکثر مسلمانان 

ولقد انتشر هذا الللال »غنام در ادامه نوشته است: کرده و به جاهلیت بازگشته بودند. ابن
ی عم  دیار المسلمی ة، فقـد کـان فـی بلـدان نجـد مـن ذلـک أمـر عظـیم و هـول حت  ن کاف 

البته این گمراهی شرکی و جاهلی، در تمام بـلاد منتشـر شـده بـود در شـهرهای  2؛«مقیم
 نجد وضعیت بسیار بد بود. 

حـال و روز مکـه را در ابـتلاه بـه شـرک و جاهلیـت  ،انـدکی پـس از آن ،غنامالبته ابن
واما ما یفعـل الآن فـی الحـرم المکـی الشـریف »وشته است: جا خوانده و نتر از همهوخیم

ای کـه البته کارهای شرکی و جاهلانه 9؛«زاده الله رفعة و تشریفا فهو یزید علی غیره کثیرا
ت. او پـس از ذکـر نـام مکـه و هـا اسـمکاندهد بیش از دیگر در مکه و حرم مکی رخ می

مطر، یمن، حلرموت، عدن، حلـب، جده،  مانندمدینه، از شهرها و مناطق مهم دیگری 
                                                 

 .07، صتاريخ نجد ین،حس غنام،. ابن1

 .04، صتاريخ نجد حسین، غنام،. ابن2

 .07، صتاريخ نجد حسین، غنام،. ابن3
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ردنشین، نجف، بغداد، کربلا، بطره، قطیـف دمشق، و دیگر نقاط شام، موصل، مناطق کُ 
کندگی به شرک و کفر یاد کرده است.  ،عنوان همتایان نجدو بحرین به  در آ

 عثمــان بــن بشــر .ایــن موضــوع منحطــر بــه حســین بــن غنــام و ســونانش نیســت 
ت ابـن ،ان نامدار تاریخ وهابیت استق( که از دیگر مورخ0895)م غنـام درآمـده و بـه سـن 

به همان کیفیت نجدی  ،مناطق را پیش از سربرآوردن محمد بن عبدالوهاب تمامحال و روز 
وضـعیت  ،بشر در سونی عام و کلـیابن ،عنوان مثالبه ؛پیش از وهابیت شرح داده است

وکان الشرک إذ ذاک قد »کرده است: گونه توصیف ای غیر از نجد را ایننجد و هر منطقه
 2در آن زمان شرک در نجد و دیگر مناطق شایع بود. 0؛«فشی فی نجد و غیرها

در بیان وضعیت فکـری و  ،ق(0897) الشیخعبداللطیف بن عبدالرحمن بن حسن آل
اهر فـي »اعتقادی جامعه نجد تا پیش از سربرآوردن محمد بن عبدالوهاب نوشته است: 

ـي مـن الإسـلام رَسْـمًا یُرْجَـعُ إلیـه، تل  البلاد م ن الشرك الطریح والکفر البـواح مـا لا یُبْقی
مَتْ قواعـد التوحیـد والإیمـان لُ في النجاة علیه، کیف وقد هُـدی در آن بـلاد شـرک  9.«وَیُعَوَّ

خبری از رسم و آیین اسلام نبود، اصول و ارکان توحیـد  ،صریح و کفر بواح پدیدار شده بود
ان شده بود. عبداللطیف همان حال و هوای حاکم بر نجدی پـیش از وهابیـت را و ایمان ویر 

بر مناطق و شهرهای مکه، مدینه، جده، طائف، مطر، یمن، نجـران و حلـرموت، شـام، 
تکرار  ،البته این دسته از سونان عبداللطیف 4؛دمشق، حلب و موصل جاری دانسته است

 غنام است.سون ابن
نجدی قبل از  ماننددیگر نویسنده وهابی، وضع و حال مدینه را  ،ق(0734خالد الفرج )م 

حـال  1«.ولم تک المدینة أحسن حالة من نجد»باره نوشته است: وهابیت دانسته و در این
کندگی از شرک و کفر، بهتر از نجد نبود.  و روز مدینه در آ

                                                 
 .77، ص0، جتاريخ نجد عثمان، بشر،. ابن1

 ،ق0053بشر درباره تاریخ نجد دو کتاب نوشته، یکی کتاب "سوابق عنوان المجد فـی تـاریخ نجـد" اسـت کـه در سـال ابن». 2
 .«شودق شروع می0053کتاب "عنوان المجد فی تاریخ نجد" است که درست از سال پایان یافته و دیگری 

 .078، ص7، جمجموعة الرسائل والمسائل النجديةعبداللطیف بن عبدالرحمن،  ،شیخ. آل3
 .724، ص0، جالدرر السنية في الأجوبة النجديةقاسم، عبدالرحمن، ابن. 4

 .070، صدال بر و العيان فی تاريخ نجفرج، خالد، . 5
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أولی النهـی تذکرة محسن که از دیگر نویسندگان وهابی در کتاب "ن عبید آلابراهیم ب
" همین روال را پیش گرفته و اوضاع نجـد، مطـر، عـراق، ،والعرفان بأیام الله الواحد الدیان

 0مشترک دانسته است. ،یمن را در ابتلاه عموم مردم به شرک
درباره نگاه وهابیـان بـه  ،العرب سفر کردهبورکهارت که یک مستشرق است و به جزیرة

ویژه ساکنان بوش شرقی جهان به و موم مسلمانانع ،وهابیان :شان گفته استموالفین
تـا  ؛دیدنـدرا گرفتـار مفاسـد فکـری و رفتـاری مـی (،طور خاص ترکهای عثمانیبه)اسلام 

 2 توان آنان را ذیل کفار قرار داد.می :گفتندکه میجایی

های ارائه شده درباره آغاز و پایدان دوران شدرا از سدوی ب: فهرست زمان بندی
 وهابیان

 اخـتلا  آنـان در .نان وهابیان درباره زمان آغاز و پایـان دوران شـرک یکسـان نیسـتسو
مربوط به یکی دو دهه نیست. این اختلافات همواره در پس خیالات وهابیـان در  ،بارهاین

کندگی نجد در شرک پنهان بوده و کمتر به آنها توجه شده سـت کـه ا این در حـالی است. آ
توانـد بـاب نجـد مـی ی بر غیرتاریوی بودن ادعای وهابیان درقرینه مهم ،هاهمین تفاوت

 باشد.

 الف: قرن پنجم سرآغاز شرا
. استبلکه از موالفان وهابیت  ؛هوادار وهابیت نیست ،ق(0807محمد بن فیروز حنبلی )

از محمـد بـن عبـدالوهاب بـا تعبیـر  الصةواعق و الرعةودفیـروز در تقـریظش بـر کتـاب ابن
یـاد کـرده و نوشـته  «لمحیی ما اندرس مـن أباطیـل مسـیلمة الکـذابالطاغیة المرتاب، ا»

 است:
در آن  کـرد:مـیخواند و برایمان نقـل محمد بن عبدالوهاب درس می پدری  پدرم نزد

فرزنـدش محمـد هـم  ،خوانـدیمزمان که ما نزد عبدالوهاب بن سـلیمان درس مـی
                                                 

 .02-83، ص0تذکرة أولی النهی والعرفان بأیام الله الواحد الدیان، جمحسن، ابراهیم، آل. 1

أن عقیدة الإسلام الحـق ، أو بـالأحری رسـالة محمـد ، قـد طالهـا الفسـاد تمامـا ، کمـا ». عبارت بورکهارت از این قرار است: 2
 ؛«أهـل الشـرق ، وبواصـة الأتـراك ، یمکـن إدراجهـم ضـمن الکفـارأصابها الغموض بسبب المفاسد ، وأن السواد الأعظم من 

 .(70-78، صملاحظات ع  البدو والوهابيي جان لوییس،  ،بورکهارت)
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 ند کهکردمسوره می شاگردان پدرش را .کرداما محمد از کتب احکام فرار می ؛بود
انگیز بود. از همـان حال مرتدان فتنهدنبال خواندن کتب حکایات و شرحاو فقط به

او بر این باور بود که از هفتطد سال پیش تـاکنون، اسـلام از جامعـه رخـت  ،زمان
اند و این جاهلیت از جاهلیتی پیش بسته و مردم به دام جاهلیتی شرک و کفر افتاده

شد با جاهلیت که اگر ابوجهل زنده میتا جایی ؛بدتر است للهااز بعثت رسول
  0کرد.نوپدید مقابله می

 سرآغاز شرا ،ب: حوالی قرن دهم
هـیچ قیـد و شـرطی قـرن بـی ،ق(0825بن محمد بن عبدالوهاب ) عبدالرحمن بن حسن

 یعلمـا ،از حوالی قـرن دهـم که او معتقد است سرآغاز انتشار شرک دانسته است. دهم را
 ،از بیان توحید و مسائل آن ساکت شدند و چـون کسـی از توحیـد خبـر داشـت ،سنتاهل

تـا اینکـه محمـد بـن عبـدالوهاب در قـرن دوازدهـم  ؛افتـادبرای همین به دام شـرک مـی
  2سربرآورد و راه توحید را روشن ساخت.

 ج: چند قرن پیش از قرن دوازدهم 
عبـدالوهاب بـر ایـن بـاور بـوده کـه عبداللطیف بن عبدالرحمن بن حسـن بـن محمـد بـن 

 اعتنایی به توحید عبـادت، عمـری بـه درازای چنـد قـرن داشـتهماجرای شیوع شرک و بی
بـا  ،هـای قـرون دوازدهـماز چند قرن مانده به قرن دوازدهم شروع شـده و در نیمـه است؛

 9سربرآوردن محمد بن عبدالوهاب در نجد پایان یافته است. 
                                                 

 .83-82، صالصواعق و الرعودعبدالله بن داود،  ،. زبیری حنبلی1

أحـد مـن العلمـاه تکلـم بالتوحیـد  باره گفته است: وفي حدود القرن العاشر وما بعـده، لا یعـر عبدالرحمن بن حسن در این». 2
 ؛«ودعا إلیه، وعر  هذا الشرك ونهی عنه، حتی أاهر الله هذا الشیخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه اللـه، فـي آخـر هـذه الأمـة

تـا وقتـی  :عبدالرحمن در جای دیگـر گفتـه اسـت. (538، ص00، جالدرر السنية في الأجوبة النجديةقاسم، عبدالرحمن، )ابن
این چراغ به کلـی خـاموش شـد.  ،تیمیهاما با رفتن شاگردان ابن ؛زدچراغ توحید اندکی سوسو می ،و شاگردانش بودند تیمیهابن

فلما طال الأمد بعدهم صارت کتبهم في أیدي أناس جهلة، وفي خزائن الکتب الموقوفـة، فلـم یلتفتـوا إلیهـا، فرجعـوا إلـی مـا »
کثر الشرك في القری والأمطار; وصاروا لا یعرفـون مـن التوحیـد إلا مـا تدعیـه کان علیه من قبلهم ممن ملی من المبتدعة، و 

الأشاعرة من تأویل صفات الرب والإلحاد فیها، فطاروا کذل  حتی نسي العلم، وعم  الشرك والبدع، إلی منتطـف القـرن الثـاني 
فشرح الله صدر شیونا، فللا مـن اللـه ونعمـة عشر، فإنه لا یعر  إذ ذاك عالم أنکر شرکا أو بدعة مما صار في آخر هذه الأمة. 

 .(885، ص8، جالدرر السنية في الأجوبة النجدية ؛) همان،«عظیمة منَّ بها تعالی في آخر هذا الزمان
عبداللطیف در همین راستا نوشته است: وطالع کتب التفسیر وأقوال السلف في المعنی والأحادیث الطـحیحة فسـافر إلـی ». 3

لأحساه والحرمین، لعله أن یجد من یساعده علی ما عر  من دین الإسلام. فلم یجد أحدا، کلهم قد استحسن البطرة، ثم إلی ا
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 مؤلفه معیار  .2
صفر و صدی مورخان وهابی به نجد و دیگر مناطق، همننین ادوار و مراحـل زمـانی نگاه 

دنبـال متفاوت، محطول روایت محمد بن عبدالوهاب از توحید و شرک بود. مؤلفه معیار به
هـا، مسیر و جزئیات پاسـخ ،فرضهای اعتقادی خاص وهابیت است که از قبلتبیین پیش

دیوسـازی از موالفـان اعتقـادی محمـد بـن  .انـدکردهباورها، رفتارها و احکام را مشوص 
تنهـا یکـی از  ،آیـین وهابیـت آلـود نشـان دادن دوران محنـتی عبدالوهاب و کریـه و شـرک
 هاست.پیامدهای این مبانی و زمینه

 مانندها را باید از میان متونی ها و معیارهای مرتبط با موضوع مورد بحثمبانی، زمینه
بشر درباره توحید غنام و ابنترین دغدغه ابنبشر استوراج کرد. اصلیابن و غنامتاریخ ابن

  0و شرک با تفسیر ویژه محمد بن عبدالوهاب است.
های اصلی خوانش محمد بن عبدالوهاب از توحید و شرک به این هسته فکری و گزاره

 ترتیب است: 
احیـاه، اماتـه.  رب  یعنی صاحب و مالک امور کلان مانند خلق، ملک، تدبیر، شـفا، .0

توحید ربوبی یعنی انحطار و اختطاص امور کلان به خداوند سبحان. معیار تمایز و تفاوت 
خطائص خداوند از غیر خطائص به امور کلان اسـت، و توحیـد ربـوبی بـر اسـاس مجـرد 

 ،انتساب امور کلان به خداوند است، نه انتساب استقلالی آنها؛ بنـابراین حتـی اگـر کسـی
شفادادن، احیاه و اماته را با قید "به اذن الله" بـه مولـوق نسـبت بدهـد،  مانندامور کلانی 

 مرتکب شرک در ربوبیت شده است. 
                                                 

العوائد، وما کان علیه غالب الناس في هذه القرون المتأخرة إلی منتطف القرن الثاني عشـر، ولا یعـر  أن أحـدا دعـا فیهـا إلـی 
مجموعةة ، عبداللطیف بن عبدالرحمنشیخ، )آل ؛«انوا جواز ذل  أو استحبابهتوحید العبادة، أو أنکر الشرك المنافي له، بل قد 

 .(745، ص7، جالرسائل والمسائل النجدية

گفته است: لم یکن بعد هذه السنة السابقة إلا سـنة سـبع وخمسـین ، وهـي أول الکتـاب  سوابق عنوان المجدبشر در کتاب ابن». 1
مه الله بلد الدرعیة، وقد ذکرت فیما تقـدم أن سـبب تقـدیمي هـذه السـنین التـي تـولی وهي التي قدم فیها محمد بن عبدالوهاب رح

فیها آل سعود جزیرة نجد علی ما سبقها من السنین، لأنها ولایة إسلامیة، جُدد فیهـا العمـل بـلا إلـه إلا اللـه ، وجاهـدوا علیهـا فـي 
لملـاهیة لعبـدة الأصـنام، واجتمـع أهلهـا کلهـم علـی إمـام، سبیل الله، واهرت شعائر الإسلام، وبطلت الاعتقـادات والمتعبـدات ا

وحقنت الدماه وأوفي بالدمام، وصار المسـلمون کلهـم إخـوان.... أمـا السـنون التـي سـبقت قـبلهم فغلـب فیهـا الإشـراك واللـلال 
 .(072-079، صسوابق عنوان المجد فی تاريخ نجد عثمان، بشر،ابن) ؛«والجهل والظلم، وفتن کقطع اللیل المظلم
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مشرکین در ربوبیت موحد بودند، آنها امور کلان ماننـد خلـق، ملـک، تـدبیر، شـفا،  .8
  0دادند.گاه به غیر خداوند نسبت نمیدانستند و هیچاحیاه و اماته را موطوص خدا می

مشرکین تنها در عبادت، مشرک بودند. کارهای نظیر دعا، ذبح، نذر را برای غیرالله  .7
 برای همین مشرک بودند.  ؛دادندانجام می

زیرا وقتی مشرکین در  2؛مفهوم عبادت و تحقق آن، نیازمند اعتقاد به ربوبیت نیست .4
تحقـق  ،تـوان گفـتمـی اند، دیگر چطوراما در عبادت مشرک شده ،اندربوبیت موحد بوده

  عبادت نیازمند اعتقاد به ربوبیت است
اساسـا  ؛بسیاری از کارهای رای  در میـان مـردم، مطـداق شـرک در عبـادت اسـت .5

اگر بـدتر از مشـرکین  .وضعیت مردمان موالف وهابیت، با وضع مشرکین مکه فرقی ندارد
 ط تکفیـر بـازیموانـع و شـراالبته تطمیم درباره تکفیـر معـین آنـان بـه  ؛نباشد، بهتر نیست

 گردد.  می
 .کردنـدخـواهی توجیـه مـیطلبـی و واسـطهالبته مشرکین شرک خود را بـا شـفاعت .7

مـا  :گویندآورند و میامروزه هم مدعیان دروغین اسلام، همان عذر و بهانه مشرکین را می
طلبـی و شـفاعت کنیم، تنها از بابزنیم و از آنان درخواست میاگر ارواح اموات را صدا می

  9خواهی است.واسطه
                                                 

ومن له أدنی نهمة في العلم، والتفات إلی ما جاهت به الرسل، یعر  أن المشرکین من کل أمة في کل قرن، ما قطـدوا مـن ». 1
عوا الاسـتقلال والتطـر  لأحـد مـن  معبوداتهم وآلهتهم التي عبدوها مع الله، إلا التسبب والتوسل والتشفع، لیس إلا ; ولـم یـد 

 ،08ج ،الةدرر السةنية فةي الأجوبةة النجديةة)همـان،  ؛«م سوی فرعون، والذي حاج إبراهیم في ربهدون الله، ولا قاله أحد منه
 .(097ص

هَةً قال تعالی:  و» رْبَاناً آلی
ُ
هی ق

نْ دُونی اللَّ وَذُوا می ینَ اتَّ ذی
هی قال:  و) (؛82هآی، سورة احقا ) ؛فَلَوْلا نَطَرَهُمُ الَّ

نْ دُونی اللَّ وَذُوا می می اتَّ
َ
أ

هی قال:  و»، (47یهآ ،زمر هسور ) ؛عَاهَ شُفَ 
ونَهُمْ کَحُبِّ اللَّ بُّ نْدَاداً یُحی

َ
هی أ

نْ دُونی اللَّ ذُ می وی اسی مَنْ یَتَّ نَ النَّ  (؛075هآیـ هبقـر  هسور ) ؛وَمی
مـع اللـه محبـة  فأخبر تعالی أنهم تعلقوا علی آلهتهم، ودعوهم مع الله للشفاعة، والتقریب إلی الله، بالجاه والمنْزلـة، وأحبـوهم»

الدرر السنية في الأجوبةة )همان،  ؛«تأله وتعبد، لنیل أغراضهم الفاسدة، ولم یریدوا منهم تدبیرا ولا تأثیرا، ولا شرکة ولا استقلالا
 .(094ص ،08ج ،النجدية

والتعظـیم والشرك جعْل شری  لله تعالی فیما یستحقه، ویوـتص بـه مـن العبـادة الباطنـة والظـاهرة، کالحـب والولـوع، ». 2
والوو  والرجاه والإنابة، والتوکل والنس  والطاعة، ونحو ذل  من العبادات; فمتی أشرك مع الله غیره في شيه من ذل ، فهـو 
مشرك بربه، قد عدل به سواه، وجعل له ندا من خلقه، ولا یشترط في ذل  أن یعتقد له شرکة فـي الربوبیـة، أو اسـتقلالا بشـيه 

 .(855، ص08، جسنية في الأجوبة النجديةالدرر ال)همان، . «منها

گونـه رب  یعنـی صـاحب، مالـک و فاعـل اسـتقلالی، بـدون هـیچ .0باور صحیح و ناار به عقاید وهابیت از این قرار است: ». 3
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و  اللـهتر از مشـرکین زمـان رسـولتر و غلیظشرک مشرکین زمان ما، پررنگ .3
 0پیش از ایشان است. انبیاه

ناپذیر بوده و چرخ آیـین ها نزد محمد بن عبدالوهاب و پیرواش مسلم و تردیداین گزاره
ها و نسبت دادن نادرست آنهـا ن گزارهوهابیان برای اشاعه ای 2گردد.وهابیت روی آنها می

 هـادر واقـع همـین تـلاش هستند؛ به قرآن، سنت، سلف و اصحاب حدیث، بسیار مطمم
گاهان، اقدامی به ااهر موجه و آبرومند جلوه ا ست که عرضه و پذیرش وهابیت را برای ناآ

آثار رای  از مهمترین و موثرترین  ،اثر محمد بن عبدالوهاب کشف الشبهاتدهد. کتاب می
گاهانه و آشکار، گـزاره ،محمد بن عبدالوهاب 9در میان وهابیان است. هـای یـاد شـده را آ

ای بـه ایـن پیروان او توجه ویژه ،رواز این ؛هسته مرکزی و رئوس این کتاب قرار داده است
شیخ و دیگر بشر و آلغنام، ابنند. ابنهستکتاب دارند و دائم به شرح و تدریسش مشغول 

مردمـان منـاطق موتلـف و ادوار  ،بر اساس این بنای فکری شانتمام ،سندگان وهابینوی
 اند.زمانی متعدد را، مشحون از شرک و کفر خوانده

یـا زمانـه  ،بدین ترتیب، تا اینجا این مطلب مشوص شد کـه مسـئله منحطـر در نجـد
بـر اسـاس  این موضع حـالتی سـیال و لغـزان دارد و .محمد بن عبدالوهاب نبوده و نیست

شدن وهابیت است. اساسا تـا وقتـی  چیزی فراتر از نجد و عطر پدیدار ،نطوص ارائه شده
                                                 

ی میان امور.  دانسـتند. مشرکین در ربوبیت مشرک بودند، آنها برخی از مولوقات را صـاحبان اثـر اسـتقلالی مـی .8تفکیک کم 
 .7دهـد. رقی ندارد این آثار کوچک باشد یا بزرگ. شرک در ربوبیت با مستقل دانستن مولوق در کمتر از یک ذره هـم رخ مـیف

پـذیر عبادت، اعم از عبادت موحدان و عبادت مشرکان، بدون اعتقاد به ربوبیـت امکـان .4اند. مشرکین در عبادت مشرک بوده
تنها زمانی شرک است کـه بـا اعتقـاد بـه ربوبیـت آنـان  ت،از صالحان غایب و امواکارهایی از قبیل درخواست کمک  .5نیست. 

اش نـداریم. انگاریدلیلی بر شرک ،اما مادامی که چنین اعتقادی با این کارها یا دیگر کارهای عادی همراه نباشد ؛همراه باشد
ر گرفتن مناط و معیـار مهـم اعتقـاد بـه ربوبیـت، هرگونه قیاس و همانندسازی میان رفتار مسلمانان با مشرکان، بدون در نظ .7

مبتلا بـه آشـفتگی در فکـر شـده و  ،آفرین در مفهوم رب و عبادتالفارق است. وهابیان با تغییر عناصر کلیدی و نقشقیاس مع
و های اصلی آیـین وهابیـت را موـالف قـرآن، سـنت و سـون صـحابه و تـابعین دهد. منتقدان وهابیت گزارهاین قیاس رخ می

 .«داننداصحاب حدیث می

 ؛ها دارنـدهمان نگاهی را دارند که مسلمانان به ابوجهل و ابولهب ،وهابیان به مسلمانان موالف خویش ،بر اساس این باور». 1
 .«البته نگاه وهابیان به مسلمانان به مراتب بدتر است تا به ابولهب و ابوجهل

 .«فرد استمنحطربه ،، سایر موارد در میان وهابیاننماستبه جز گزینه سوم که سونی به ااهر حق». 2

گاهانه و آشکار، گزاره». 3 رو از ایـن ؛های یاد شده را هسته مرکزی و رئوس ایـن کتـاب قـرار داده اسـتمحمد بن عبدالوهاب آ
 .  «ندهست آنها دائم به شرح و تدریسش مشغول .ای به این کتاب دارندپیروان محمد بن عبدالوهاب توجه ویژه
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کنده از شـرک و کفـر، انگاشـته ابن مانند آثار عالمانی ،این نگاه حاکم است قدامه حنبلی آ
و  ،آننه در نجد و سایر مناطق و اعطار یـاد شـده رخ داده ،حقیقت آن است 0خواهند شد.

ن را به این بلاد و اعطـار، سـیاه و تاریـک سـاخته، در عطـر سـلف و اصـحاب نظر وهابیا
 ،حـالدر عین ؛شرکی انجام شده و گاه رای  بوده است عنوان اموری عادی و غیرحدیث به

عنوان ناقض اسلام و مطداق شرک در ربوبیت و الوهیت یاد سنت بهاز سوی عالمان اهل
واح صالحین کـه در نگـاه وهابیـان نـاقض اسـلام استشفاع به ار  موضوعی همین  ؛اندنشده

شـود، در کتـب نمایی نجد و دیگر مناطق اعطار برشمرده میاست و از جمله اسباب سیاه
العاده و کرامتی در مدح و سـتایش بـرای عنوان اموری خارقبه ،سنتحدیثی عالمان اهل

آلود بـودن بر شرک گونه رد و انکار، دالو هیچ و دیگر صالحان ذکر شده اللهرسول
دلیـل آن زمـان را بـه وامـعسـنت، جگاه عالمی از عالمـان اهـلآنها دیده نشده است؛ هیچ

کنده از شرک نووانده است. ،انجام این اعمال  آ
-با توجه به سونان متفاوت وهابیان درباره محـدوده زمـانی و همننـین منـاطق هـم

نباید تنها به نجد خیره  ،هابیان از نجدبرای کاویدنی روایت و ،سنگ با نجد سیاه، باید گفت
ابعـاد و تطـویر  تمـامبایست تمام تطویر و اجزای روایت وهابیان را دیـد. توجـه بـه می ؛شد

کنـد. بـا عنایـت بـه مقولـه مسئله، واقعیت برساختی و غیرتاریوی این ماجرا را روشـن مـی
 .کـلان اسـتای کوچـک در تطـویری روشن شد که نجـد، تنهـا نقطـه ،مکان این مطلب

تنهـا  ،عراق، شـام، یمـن، مکـه و مدینـه، نجـف و کـربلا مانندمناطق و شهرهای مهمی 
                                                 

استشـفاع بـه  ،قدامـه حنبلـیداند. این درحالیست که ابنالهی را مطداق کفر و شرک میوهابیت استشفاع از ارواح اولیای». 1
ـنة ایـن کنـد. او درآلود ندانسته و به آن سـفارش مـیارواح اولیاه و صالحین را کفرآمیز و شرک بـاره نوشـته اسـت: أمـا أهـل الس 

یَـاه المتبعون للآثار السالکون طَ  وْلی
َ
ـنْهُم الْأ لُونَ وَمی ـنْهُم الْعلمَـاه الْعَـامی  یلحقهـم عَـار می

َ
م غَلَاضَـة وَلا لف الأخیار فَمَا عَلَیْهی یق الس  ری

بَـادَات والاجتهـادات بـذکرهم تـزین بْرَار والأصفیاه والأخیـار أهـل الولایـات والکرامـات وَأهـل الْعی
َ
نْهُم الأتقیاه الْأ  والطالحون وَمی

ین الْکتب وال امَ الـد 
َ
عَادَة باقتفاه آثَارهم بهم ق ذکر أخبارهم وَتحطل السَّ دفاتر وأخبارهم تحسن المحافل والمحاضر تحیا الْقُلُوب بی

م فـالملوك فَمـن دونهـم یقطـدون زیـاراته مُـور عَلَـیْهی
ُ
نْد اشـتداد الْأ ه نطقوا وهم مفزع الْولق عی امُوا وبهم نطق الْکتاب وَبی

َ
ه ق م وَبی

لَی الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَی بهمویتبرکون بد -استشـفاع را از آداب زیـارت قبـر رسـول« المغنـی»وی در کتـاب  ؛عائهم ویستشفعون إی

ثم تأتي القبر ... وتقـول:... وقـد أتیتـ  مسـتغفرا مـن ذنـوبي، مستشـفعا »برشمرده و بدین کیفیت شرح داده است:  الله
کـه از گناهـانم اسـتغفار ام )ای پیامبر خدا( درحـالیسوی تو آمدهگوید: من نیز بهآید و میزائر حرم نبوی به سمت قبر می ؛«ب 
 قدامـه،ابـن(؛ )45، صتحةريم النظةر فةي کتةك الکةلام عبداللـه، قدامـه،ابـن) ؛«کنمواسطه تو طلب شفاعت میکنم و بهمی

 .(477-473، ص5، جالمغنی عبدالله،
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ند. با عنایت بـه مقولـه زمـان، تفـاوت نظـر وهابیـان هست های دیگری از این تطویربوش
درباره محدوده زمانی این روایت و همننین فرعی بودن عنطر زمان در این روایـت معلـوم 

عیار و قراردادن نتیجـه آن در کنـار دو مقولـه زمـان و مکـان، خبـر از شد. تامل در مقوله م
اکنـون و در ایـن تـوان گفـت، هـمکه مـیتا جایی ؛دهدسیال و متغیر بودن روایت نجد می

 ماننـداگر منطقه و شهری باورهای وهابیان را نپذیرفت و بر باورها و رفتارهـایی  ،عطر نیز
الهـی در دامنــه اذن خداونـد اصــرار داشـت، در نظــر  استشـفاع و اســتغاثه بـه ارواح اولیــاه

سنگ نجد پیش از وهابیت است. اگر تنها نجد، بدون توجه به عناصر روشنگر وهابیان هم
ابعاد زمانی و مکانی موجود در روایت وهابیان، محـور منازعـه باشـد، وارسـی آن در قالـب 

ن از ایـن موضـوع روبـرو امـا وقتـی بـه تطـویر کـلا ؛ستا ای تاریوی قابل پیگیریمسئله
شویم، پرداخت تاریوی برای بررسی این مسئله، در اولین برداشت، کاری حداقلی و نارس 

شود. طبعا نقد و ارزیابی این تطویر کلان که از جنس نظر و عقیده است، تنها با برآورد می
 میسر است. ،پرداختن به خوانشهای انحطاری وهابیان از توحید و شرک

 نتیجه
اسطوره نجد پیش از وهابیت، برساختی ایدئولوژیک داشته و بازنمای  ،ایت باید گفتدر نه

باب توحید و شرک اسـت. آننـه وهابیـان را بـه ایـن روایـت  دستگاه فهم و باور وهابیت در
 ؛های فراوانش برای وهابیـت اسـتبلکه استفاده ،شواهد تجربی و تاریوی نبوده ،کشانده

 بلکـه خطاسـت. آننـه ضـروری ،تنهـا لازم نیسـتنـه موضـوع بنابراین بررسی تاریوی این
رو، موضـوع تطـویرگری بررسـی خـوانش وهابیـان از توحیـد و شـرک اسـت؛ از ایـن ،ستا

وهابیت از نجد پیش و پس از محمد بـن عبـدالوهاب، حالـت ثـانوی و نمایشـی دارد. ایـن 
د بن عبدالوهاب های محمرویه و خشونتتکفیرهای بی ،کندتطویر به وهابیان کمک می

طور مداوم توجیه شده و مشروعیت یابد و از انتقادات به ،و پیروانش در نجد و دیگر مناطق
وهابیان و نجدیان و حتی موالفان وهابیت را به ادای احتـرام در  0.دنموالفان خلاص شو

                                                 
وإذا کان أهل نجد علی عقیـدة صـحیحة، ولـیس لـدیهم شـرکیات ولا »شته است: باره نویکی از نویسندگان وهابی در این». 1

در ایـن  ،اگـر مـردم نجـد عقایدشـان درسـت بـود« خرافات، فعلام قام الشیخ محمد بن عبدالوهاب بهذه الـدعوة الإصـلاحیة 
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 ،یـتاتحاد مناطق با وهاب ،کند کهاین دیدگاه را تروی  می و داردقبال حرکت وهابیت وامی
 ،انـددهـد و آنـان کـه در مقابـل وهابیـت ایسـتادهآنان را از دام شرک و خرافـه نجـات مـی

-اساسا آننه از ایده موهوم وهابیان درباب نجد انتقال می ؛مدافعان شرک و خرافه هستند

دهـد کـه ای را مـیوهابیـت بـه خـود اجـازه ورود بـه عرصـه که فرض استاین پیش ،یابد
بنابراین تکرار و تاکید وهابیان بر این روایت  ؛ق در شرک و کفر ببیندای را سراسر غر جامعه

ده و کـارکرد در ایـن روایـت از یـوجود این همه فا ؛تطادفی نیست ،از نجد پیش از وهابیت
 وضعیت نجد، وهابیان را به اصرار بر این موضوع واداشته است. 

ابیـان از نجـد پـیش از موتطری از ابعاد و علل سهیم در دیوسـازی وه ،آننه ذکر شد
بد نیست اگـر عملیـات دیوسـازی از نجـدی پـیش از وهابیـت را  0محمد بن عبدالوهاب بود.

 با تابناک کردن وضعیت مشرکین پیش از بعثت انبیاه. حاصل ایـن مقایسـه، ،مقایسه کنید
ورزی گونـه شـرکچیه ،مشرکین پیش از بعثت انبیاه :گویندطنزی تلخ است. وهابیان می

تنها یک اشکال  2؛موحد بودند شانتمامدر توحید ذات، صفات، افعال و ربوبیت  .ندنداشت
 ،آن هم مربوط به توحید در عبادت و الوهیت بود. هـد  از بعثـت انبیـاه و بر آنها وارد بود

                                                 
ه حرکـت آیـین وهابیـت را کرد. این سون نقش مهم تطویر نجد سیاه برای توجیصورت چرا باید محمد بن عبدالوهاب قیام می

 «.کندتبیین می
https://t.me/tarekng/927 

هر چه محمد بن عبدالوهاب و همراهانش از تکفیر و کشـتار  ،وهابیت با این ادبیات تلاش کرده مواطبانش را متقاعد کند». 1
 ؛یتی برای عرضـه داشـته باشـداند اهمیتی ندارد؛ چون کسی آن سوی این ماجرا نیست که هیچ حقاندر منطقه نجد انجام داده

ایـن مطلـب  ،پس همه چیز به لطف آیین محمد بن عبدالوهاب بستگی دارد. یکی دیگر از ترفندهای وهابیت برای تطهیر خود
در واقع وهابیان بـر  ؛کننداست که به جز مواردی کم تعداد، عموم تکفیرهای محمد بن عبدالوهاب را حمل بر تکفیر مطلق می

امـا آنقـدر بوشـنده هسـتم کـه  ؛دانـممن فعل شما را کفر اکبر و شرک جلی می :گویندگذارند و مید منت میسر موالفین خو
در  ؛موالفین محمـد بـن عبـدالوهاب رام حرفهایشـان بشـوند ،دانم. با همین چند کلمه توقع دارندخودت را کافر و مشرک نمی

 .«تر نباشد، کمتر نیستکه این سون وهابیان اگر از تکفیر معین، تحقیرآمیزحالی

محمد بن عبدالوهاب بارها به این مطلب تطریح کرده است: أن المشرکین الذین قاتلهم رسول الله صلی الله علیـه وسـلم ». 2
 ؛«أن التوحیـد الـذي جحـدوا هـو توحیـد العبـادة»؛ (5، صکشف الشةبهاتعبدالوهاب، محمد، )ابن ؛«مقرون بتوحید الربوبیة

کـانوا  -صلی الله علیه وسلم  -أن توحید العبادة هو معنی لا إله إلا الله وأن الکفار في زمنه »؛ (7، صکشف الشبهات)همان، 
أصـح  -صـلی اللـه علیـه وسـلم  -أن الذین قاتلهم رسول اللـه »؛ (2ص)همان،  ؛«أعر  بمعناها من بعض من یدعي الإسلام

ة: أن مشـرکي زماننـا أغلـظ شـرکا مـن الأولـین، لأن الأولـین القاعدة الرابعـ»؛ (77ص)همان،  ؛«عقولا وأخف شرکا من هؤلاه
أصةول اييمةان لمحمةد بة   ؛ )همان،«یشرکون في الرخاه ویولطون في الشدة، ومشرکو زماننا شرکهم دائمٌ في الرخاه والشدة

 .(83، صعبدالوهاب
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بنابراین وضعیت فکـری و اعتقـادی مـردم نجـد در قیـاس بـا  ؛رفع همین یک اشکال بود
تـر بـود و ماموریـت محمـد بـن بـه مراتـب پینیـده ،انبیـاهوضعیت مشرکین پیش از بعثت 

 عبدالوهاب نیز به مراتب دشوارتر!!
  



 

 

26 

سال 
یازدهم

 ،
زمستان 

1400
، شمار

 ۀ
44

 

 منابع
عبدالله بن محمـد  :، تحقیقسوابق عنوان المجد فی تاریخ نجدبشر، عثمان بن عبدالله، ابن .0

 م.8552السیف، بیروت: دارالبشائر الاسلامیة، چاپ دوم، 

عربستان: الشیخ، عبدالرحمن بن عبداللطیف بن عبدالله آل :، تحقیقتاریخ نجدبشر، عثمان، ابن .8
 م.0928مطبوعات دارة الملک عبدالعزیز، چاپ چهارم، 

 م.0994ناصرالدین اسد، قاهره: دارالشروق، چاپ چهارم،  :، تحقیقتاریخ نجدغنام، حسین، ابن .7

 ق.0722مکتبة القاهرة، قاهره: ، المغنيالله بن أحمد، ، عبدهقدامابن .4

عبـدالرحمن بـن محمـد  :، تحقیـقتحریم النظر في کتب الکدلام، عبدالله بن أحمد، هقدامناب .5
 م.0995سعید دمشقیة، ریاض: عالم الکتب، چاپ اول،

ــدالرحمن، آل .7 ــن عب ــداللطیف ب ــیخ، عب ــاض: مجموعددة الرسددائل والمسددائل النجدیددةش ، ری
  .ق0408، چاپ سوم، دارالعاصمة

ریـاض:  ،أولی النهی والعرفان بأیام الله الواحد الددیانتذکرة محسن، ابراهیم بن عبید، آل .3
 م.8553چاپ اول، مکتبة الرشد، 

عبداللـه راشـد الملـری، بلفاسـت: مکتبـه  :، تحقیـقالصواعق و الرعودزبیری حنبلی، عبدالله،  .2
 م.8588الجابی، چاپ اول، 

الأوقـا  والـدعوة ، عربسـتان: وزارة الشـؤون الإسـلامیة و أصدول الإیمدانالوهاب، محمد، عبدبنا .9
 ق.0485والإرشاد، چاپ پنجم، 

صـالح بـن فـوزان بـن عبداللـه الفـوزان و  :، تحقیـقالرسائل الشخصدیةالوهاب، محمد، عبدبنا .05
 تا.محمد بن صالح العیلقي، ریاض: جامعة محمد بن سعود، بی

لـدعوة ، عربستان: وزارة الشـؤون الإسـلامیة والأوقـا  واکشف الشبهاتعبدالوهاب، محمد، بنا .00
ل،   ق.0402والإرشاد، چاپ او 

چاپ ششـم، نا، جا: بیبی، الدرر السنیة في الأجوبة النجدیة ،عبدالرحمن بن محمد قاسم،بنا .08
 م.0997

المرکز اقومی للترجمـة، چـاپ جا: بی، ملاحظات عن البدو والوهابیینبورکهارت، جان لوییس،  .07
 م.8553اول، 

شیخ محمد بن عبد الوهاب حیاته ودعوته فدي الريیدة التویم، ناصر بن إبراهیم بن عبدالله،  .04
 م.8558چاپ اول،  نا،جا: بیبی ،الاستشراقیة

، نگاهی از درون و برون به تداریخ و هویدت در عربسدتان سدعودیحائری قزوینی، یاسر،  .05
 ش.0794تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول، 



 

 

گاه
ن

 ی
 روا

و به
ن

 یت
وهاب

ان،
ی

 
دِ پ

 نج
از

ش
ی

 
وهاب

از 
 یت

21 

، ریـاض: دارة الملـک عثمان بدن بشدرالسجل العلمي لندوة المؤرخ خالدی، دایل بن علی،  .07
 م.8503عبدالعزیز، چاپ اول، 

الشبکة العربیـة لوبحـاا و النشـر،  :، بیروتالوهابیة بین الشرك وتصدع القبیلةدخیل، خالد،  .03
 م.8507چاپ اول، 

-ابـنجـا: بـیعبدالرحمن، الأدیان و الجماعات الدینیة في نجد حتی اهور الـدعوة السـلفیة،  شقیر، .02

 م.8580اول، ندیم، چاپ 
، ریـاض: دارالعلـوم، الشیخ محمد بن عبدالوهاب حیاتده و فکدرهعثیمین، عبدالله صالح، ابن .09

 تا. بی

، ریـاض: مکتبـة نجد قبیل ظهور الشیخ محمد بدن عبددالوهابعثیمین، عبدالله صالح، ابن .85
 م.8505الرشد، چاپ اول، 

 م.8557قافی العربی، چاپ پنجم، ، بیروت: المرکز الثالعرب والفکر التاریخیعروی، عبدالله،  .80

 نـا،: بـیعبداللـه بـن یوسـف الشـبل، ریـاض :، تحقیـقتداریخ الفداخریفاخری، محمد بن عمر،  .88
 م.0999

عبـدالرحمن بـن عبداللـه الشـقیر، ریـاض:  :، تحقیقالخبر و العیان فی تاریخ نجدفرج، خالد،  .87
 م. 8555مکتبة العبیکان، چاپ اول، 

، ریاض: مکتبةالعبیکان، چـاپ اول، العربی فی التاریخ الحدیث العالمیاغی، اسماعیل احمد،  .84
 م.0993

25. https://t.me/tarekng 

   

 

 





‌0411زمسژتان‌‌‌44‌ۀ‌شژمار‌  یژازدهمسژال‌‌نقژد‌وهابیژت؛‌سژراج‌منیژر‌ۀنامژ‌پژژوهش

‌01/00/0411اراف‌تأایژژژژژد:‌ژتژژژژژ‌10/18/0411تژژژژژاراف‌دریا ژژژژژت:‌‌‌79‌-‌44صژژژژژفحات:‌
‌

 
بودن  یباب فطردر  یانوهاب یدگاهد یبررس

مشرکان، به  یمانو تلازم آن با ا یربوب یدتوح
 یتخداوند در ربوب یکتایی

‌*حسن حسینعلی

 چکیده
ــین وهابیــت، موحــد ــوبی و یکــی از باورهــای اصــلی آی انگــاری مشــرکان در توحیــد رب

 ،محطورسازی شرک مشرکان در الوهیت و عبادت است. فطـری بـودن توحیـد ربـوبی
تبرئه و تطهیر مشرکان از ابتلاه به شرک ربوبی است. ایـن  ای، بر یکی از دلایل وهابیان

محطـور  ،چند مشکل اساسی دارد؛ اول آنکه فطرت و گرایش به توحید ،دلیل وهابیان
شامل دیگر مراتب توحید مانند  ،بلکه علاوه بر توحید ربوبی ؛و محدود به ربوبیت نیست

بنـابراین تقییـد و توطـیص  ؛شودیتوحید ذات، صفات، افعال، الوهیت و عبادت نیز م
فطــرت بــه توحیــد ربــوبی و نادیــده گــرفتن فطــری بــودن یکتــایی خداونــد در عبــادت و 

معنای مـومن به ،دوم آنکه، فطری بودن توحید ؛اصل و دلیل استسونی بی ،الوهیت
چراکـه اگـر مجـرد فطـرت دلیـل بـر ایمـان باشـد،  ؛ها نیستو موحد بودن همه انسان

هرگـز هـیچ  ،از ابتـدای آفـرینش تـا برپـایی قیامـت ،ایسـت اعتـرا  کننـدب وهابیان می
سوم آنکه، بـا ادعـای وهابیـت، در تـلازم بـین  ؛مشرکی روی زمین نبوده و نوواهد بود

 فطری بودن توحید با ایمان به توحید، دیگر نیازی به ارسال رُسُل و انزال کُتُب نیست.
 یشــرک ربــوب یمــان،فطــرت و ا یــانم عــدم تــلازم یــد،بــودن توح یفطــر  ها: کلیدددواهه

 .یتوهاب ی،ربوب یدمشرکان، توح
  

                                                 
 ه.قم سطح س یه* دانش آموخته حوزه علم


